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 اختيارات ة حوز: ازاست پر چالش بين مورخان وسيره نگاران، عبارت يكي از مباحث :چكيده
 تفويض امر دين يةنظر" هاي آن تحت عنوان مسئلهيكي ازالهي، كه  احكام تشريع در )ص(كرما پيامبر

)ص(به پيامبر اكرم
 ةينظر در اين مقالهكه ، روستروبهدر بين علماي شيعه و سنيّ با چالش فراوان  "

  . مورد بحث قرار گرفته است  اهل سنتنلماا عيكيد بر آراأبا ت مزبور

واگذاري و محول نمودن تمام و كمال كار، اختيار و اعتبار «ض عبارت است از در اين نگاه، تفوي
  .»و جايگاه خود به كسي كه در كفايت، علم، قدرت و تدبير او ترديدي وجود ندارد

ويژه مواردي كه نص خاصي  تشريع احكام الهي بهةدر حوز : استترتيببدين اصلي پرسش
اين در راستاي   تفويض شده است يا نه؟)ص(ه پيامبر اكرمآيا امر دين و شريعت ب وجود ندارد، 

م كه ايه و اجمالاً دريافتهدادمورد بحث قرار را  و انديشمندان اهل سنتّ نلماا عيها، ديدگاهپرسش
الجمله تفويض مشروط و مقيد، مورد پذيرش اكثريت  ها، في ها و تفاوت رغم وجود اختلافعلي

 شايان جامع و يبه عنوان نظرها و مرزهاي خطرناك،  ه دليل ابهام باام است؛مطلق علماي اهل سنتّ 
رسد اگر برخي شرايط فراهم گردد،   به نظر ميبا وجود اين، .اعتماد به رسميت شناخته نشده است

 اختيارات پيامبر ة تشريع احكام الهي و حوزةتواند تا حدودي جايگاه خود را در حوز اين نظريه مي
 ذكر است كه جايگاه اين نظريه با شرايط خاص  لازم به.كند احكام الهي تثبيت  در تشريع)ص(اكرم

   . شيعه به رسميت شناخته شده استنلماابين عدر خود 

  حكم تشريع،  تفويض،:كليدي يهاهواژ
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Abstract: One of the most challenging debates among historians and biographers is "the 

area of the Prophet's authority in canonization of divine decree", which one of its issues  

"delegating the religion's orders to prophet theory" is being challenged among Shia and Sunni 

Ulemas, has been argued in this article, with the emphasis on Sunni ulemas' opinions. From 

this point of view, giving over the authority means: turning over and entrusting all your 

works, authority, credit, and position to a person who has sufficient knowledge, ability and 

prudence and there is no doubt about him. 

The basic question is: in the area of canonization of divine decree, especially in the fields  

which there is no specific text, have the religion and religious law been consigned to the 

prophet, or not? 

In order to examine the above question, viewpoints of Sunni ulemas and scholars have been 

investigated and we have briefly comprehended that despite of differences and disagreements, 

such as conditioned and constrained delegations, the absolute majority of Sunni scholars accept 

them. However, it seems that by providing some conditions, this theory can stabilize its position 

in canonization of divine decree and the area of prophet's authorities in canonization of divine 

decree. It is noteworthy that Shia scholars have officially recognized the position of this theory 

and its specific conditions. 
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  طرح مسئله

در تشريع احكام الهي            اختيارات ايشان         ة وحوز     ) ص ( پيامبر اكرم       ة  سيرهايي كه در      كي از نظريه    ي 
 خداوند تشريع احكام الهي را              « : دارد كه     اين نظريه اشعار مي       .   است »   تفويض  « ، نظرية    شود  مي مطرح   

ن براي اين امر          تفويض نموده و چو       ) ص ( ويژه در جاهايي كه نصي نيامده است، به پيامبر اكرم                     به 
1.»هاي صادره خارج از مصلحت نيستصلاحيت دارد كه هر حكمي را تشريع كند، حكم

  

هاي افراطي و تفريطي،          با توجه به طيف گستردة استعمالات تفويض و پديد آمدن ديدگاه                        
 هايي  ويژه منتقل شدن اين مبحث به مباحث كلامي در حوزة جبر و تفويض و پديد آمدن فرقه                              به 

 علماي شيعه با    ة بخش عمد  .    است  شده اي از ابهام قرار داده                در هاله    ، اين نظريه     » ضّهفوم « چون   
اي كه گرفتار مفوضه        گونه  تفسير و برداشتي كه از واژة تفويض دارند و با ملاحظات خاص به                          

علماي اهل سنتّ در نگاه اول           اكثريت     ولي   2؛ اند   تا حدودي اين نظريه را پذيرفته              ،  نشوند  �و غلا  
 به اين نقطه  اهل سنت ،نلمااي عهابا بررسي ديدگاهليكن  ؛اندين نظريه به مخالفت برخاستهبا ا

  . م نهادگاتوان در مسير وحدت شويم كه راه توافق مفتوح است و مينزديك مي

شناسي تفويض و تبيين محل نزاع در نظرية تفويضعنام
 

  

  ضيتفو يلغو يمعان .الف

 تو   به   يعني   ، كردم     ضي تفو   تو   به   را    كارم     : » رددته       يعني اليك    ري م ا   فوضت « :   دي گو  يم   رياث  ابن  
 را   كار    كه   است   يزمان     ، » تفويضاً    الامر     اليه    فوض  « :   دي گو  يم   يوقت    و   ، نمودم     محول    و   برگرداندم      

 نظر ابن اثير را       يحي طر   3. » فيه   حاكماً    وجعله     « : دهد    قرار     كار    آن    در    حاكم    را    او    و   بسپارد     او    به 
 )ع ( كه علي  تفويض امر به خداوند و تسليم شدن در برابر او؛ چنان                        گفته است    غزالي     و   4پذيرفته   

؛ كه اين مرتبه نهايت تنزيه است و حكايت از تفويض و تسليم        »والعدل أن لا تتهمه«: فرمايدمي
أمرَ   )   رض  ( ثم انّ ابابكر      « :   گويد   مي شرح المقاصد   تفتازاني در         5. در برابر اوامر و نواهي الهي دارد                   

 ابوبكر به عمر تفويض شده و عمر نيز بر اين                 سوي امر خلافت از         : » مر إليه   عمر وفوض الا      
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 معني   به   لغت   در    اليه    فوض    يا   و   له  فوض    1. اساس حكومت و خلافت را در دست گرفت                
 نهادن،     كسي   عهدة    به   را    كاري     انجام     را،     چيزي    كسي   به   سپردن    كردن،      تفويض    كردن،      واگذار     
 باشد،   » كذا    لإمرٍ    فلان    الي    فوض    « اگر    و   ؛ است   امري     در    يكس   به   دادن      وكالت     و   دادن      تام    اختيار   

   2.آيد مي امري در كسي به دادن اختيار و دادن اجازه معني به

 ،�����  سيي مقا   چون    لغت   صاحبان    ي سو  از    كه   ضي تفو   يمعان    ان يب   از    پس   ، قيالتحق    صاحب 
 شده  ذكر    يان مع   ةهم   در    كه   ي واحد     اصل :   دي گو  يم است،     شده   نقل   العرب     لسان    و   ريالمن    مصباح  
 صاحب   و   امتولي    يجعله    بحيث   خر آ   إلي    أمر  ر ييتص   « ي معنا   به   ضي تفو   كه   است   ني ا    دارد،       وجود   
  .»يختار ما يفعل فيه مطلق اختيار

 تا   داد     قرار     مطلق   ار ياخت    صاحب   و   يمتول    را    او    ي كه  ا  گونه  به   ي گري د   به   كار    نمودن     واگذار     
ل كي  تو در    چون  .   است  توكل   از    بعد   مرحله     ني ا   و   ؛ كند   عمل   خواهد    يم   هرگونه     به   كه ني ا 

 چون   . ستين   نيچن   ضي تفو   در    يول    ؛ شود  ينم   ساقط   او    اعتبار     و   است   محفوظ    موكل    گاه ي جا 
 ضشي تفو   با   كننده  ضي تفو   . » ره يغ   إلي    يرده     و   الاعتبار      عن   مقامه    و   نفسه   يخرج    بتفويضه    المفوض   « 

 تفاوت    هم   مورد     ني ا   ر د   و   كند  يم   واگذار       ي گري د   به   و     خارج     اعتبار     از    را    گاهش ي جا   و   خود  
 از   عبور    ، ضي تفو   يكل   روح     ني بنابرا   .   ي كار    چه   در    و   است   يكس   چه   » هيل ا   ض مفو   « كه   كند  ينم 

 نيهم   به .   است   مقابل    طرف    به   خود    گاه ي جا   و   اعتبار     ي واگذار       و   خود    نگرفتن    نظر   در    و   خود  
 به    تمام    و   تام    ي واگذار       همان    آثار     از    .. . و اشتراك اهمال، ط،اختلا ،تساوي چون يميمفاهدليل 

   3.آيدشمار مي

 ضي تفو   ي معنا   يكل   روح     و   يي معنا   گوهر  : توان گفت      مي ، با توجه به آنچه بيان گرديد            
 به   خود    گاه ي جا   و   اعتبار     ار،  ياخت     كار،     كمال  تمام و      نمودن     محول    و   ي واگذار       : از    است   عبارت   

 واگذار      ، ر به عبارت ديگ      .   ندارد      وجود     ي دي ترد    او    ريتدب    و   قدرت     علم،    ت، ي كفا   در    كه   يكس 
 هرگونه    به تا دهد قرار مطلق ارياخت صاحب و يمتول را او ي كها گونهبه يگريد به كار نمودن

 به   و     خارج     اعتبار     از    را    گاهش ي جا   و   خود    ، ضشي تفو   با   كننده  ضي تفو   . كند   عمل   خواهد    يم كه  
 اعتبار يواگذار و خود نگرفتن نظر در و خود از عبور  ضيتفو، نيبنابرا .كند يم واگذار يگريد
  .است مقابل طرف به خود گاهيجا و
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 خداوند      سوي   از    مطلق   صورت    به    و معنا   ني ا   به   ضي تفو   گفت   بتوان     دي شا  ليدل    نيهم   به 
. ستين   متصور    او    بدون     يفعل   چيه   و   است   شاء ي ما   فعال     چون تنها اوست كه      ؛ پذير نيست   امكان   

. است   ري پذ  امكان     مطلق   صورت    به   خداوند      به   مردم      از طرف    اي   و   مردم     به   مردم     سوي   از    يول  
اين     نه؟    اي   دارد      وجود     محدود     و   مشروط     صورت    به   ضي تفو   امكان     خداوند      جانب    از    اي آ   اما  

  .به آن پرداخته خواهد شد  كه است يموضوع

  ضيتفو يكاربردها و يمعان .ب

 اشاره    اصطلاح علماء     در    و لغت   ي ها  كتاب    در   ضيتفو ييمعنا گوهر د،يگرد انيب كه گونههمان
 به   خود    ي ها  تيل ئومس   و   اعتبار     گاه،  ي جا  ،  ار ياخت    سپردن    و   كردن     محول     واگذاردن،          به   دارد    

 مختلف   ي كاربردها       ي دارا      ضي تفو   ي، فقه و يحقوق ،ياصول ،يكلام اصطلاحات در يول. يگريد
  :مانند است،

 مقابل    در    شده   شناخته   لكسم   كي   ضي تفو   3، ديتوح    يمعان    در    2؛ استخاره     1؛ توكل  
 يها كتاب    در    گسترده     صورت    به   نكاح  نوع نيا 5؛نكاح ةمسئل در »ضيتفو «4؛است ليتأو
 هو   و   ، التفويض     نكاح     « : دي گو  يم   يقرطب  .   است   گرفته    قرار     بحث   مورد     تسنّ  اهل    يفقه 
 »مفوضه « :   دي گو   يحي طر ؛  جبر   مقابل    در    ضي تفو   6. » الصداق      رذك    غير   من   عقد   نكاح    كل 
 او   به   را    ايدن    نشي آفر    و   دي آفر    را    ) ص ( دمحم   حضرت    خداوند      ندي گو  يم   كه   هستند   يقوم  

 به   خلق   اند   گفته   هم   يبرخ    و   است   عالم    خالق    و   خلاّق    ) ص ( دمحم   حضرت    پس .   سپرد 
 اخرج    فقد   بالتفويض،      قال    من   « : كه   است   آمده     ثي حد   در    و   ؛ است   شده   واگذار       ) ع ( يعل 

   7.»سلطانه عن االله

 ،نيب   ني ا   در    كه   دارد      وجود     متفاوت   هاي   كاربرد      ضي تفو   ي برا    ، دي گرد    ان يب   آنچه    به تيعنا با
 مقابل    در    و   ، باشد  يم   بندگان     به   خداوند      ي سو  از    افعال     ي واگذار       ي معنا   به   كه   ضي تفو فقط  

 به   اي   و   ) ص ( اكرم     امبر يپ   به   عالم    خلق   ي واگذار       ي معنا   به   ضي تفو   نيهمچن   و   دارد      قرار     » جبر « 
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 با   تبط  ر م ي ها بخش   در اين مقاله به       كه    است   نيقي فر   ةمناقش    مورد     گسترده     صورت    به   ) ع ( يعل 
  .شد خواهد اشاره ،مقاله موضوع

  ضيتفو در نزاع و بحث محل نييتب .ج

 كه شود مي   مطرح    پرسش   ني ا   ، آن    مختلف   ي كاربردها       و   ضي تفو   ي لغو   ي معنا   به   تي عنا   با 
  .است يضيتفو چه پژوهش نيا در بحث مورد »ضيتفو«

 مقاله    ني ا   در    بحث   مورد     ضي تفو   ، نيقي فر   شمندان  ي اند    دگاه  ي د   و   شده   وارد      ثي احاد     يبررس    با 
  :است هاي زيربررسي و تجزيه و تحليل پرسش از عبارت

 وجود    يخاص   نص   كه   ي موارد      ژه ي و   به   ياله    احكام     عي تشر   ة حوز    در    ) ص (  پيامبر اكرم     ة سير
 و  ني د   امر    اي آ   ؟ است   زان  يم   چه   تا   ) ص ( اكرم     امبر يپ   ارات   ياخت    گسترة    ؟ چگونه بوده است        ، ندارد    

 آن   محدودة      و   گستره    ، شده   ضي تفو   اگر    نه؟    اي   است   شده   ضي تفو   ) ص ( اكرم     امبر يپ   به   عتي شر
 چون   ، گيرد  قرار نمي      بحث   مورد     مطلق   صورت    به   ضي تفو   نجاي ا   در  ،  گري د   ريتعب   به   كجاست؟  

 ،بندگان به خداوند جانب از مطلق صورت به ضيتفو ،شد اشاره يلغو يمعنا در كه گونههمان
 ضي تفو   ، بحث   مورد     ضي تفو   و   يست؛ ن   ري پذ  امكان     ، عام    صورت    به   بندگان     اي   خاص    بندگان     چه 
  .است ياله احكام عيتشر تيمحدود در و مشروط صورت به

 خواهدگرفت       قرار     يبررس    مورد    اهل سنتّ   ن لما اي ع  ها دگاه  ي د   و   آراء      نزاع،      محل   شدن   روشن    با 
  . شد خواهدارائه  يبند جمع تينها در و

   نظرية تفويضدربارة اهل سنتّ نلماا عي و آراهاديدگاه. د

آيا براي تشريع         در تشريع احكام الهي چه بوده ؟              ) ص (  پيامبر اكرم     ة  سيركه   پرسش  اين   در پاسخ به    
 تفويض شده است يا نه؟ اگر           ) ص ( احكام الهي، اختياراتي از سوي پروردگار به پيامبر اكرم                              

تفويض شده، گسترة آن كجاست و اگر تفويض نشده، در مواردي كه نصي وجود ندارد، پيامبر                                     
 ةي رنظ    شيعهن لما ا ع ن و  امحدث    ة ش عمد خب   اند؟   كرده    شرعي را بيان مي       چگونه حكم   ) ص ( اكرم   

اهل سنتّ داراي آراء و نظريات                 ن لما اولي ع     1. اند   را پذيرفته     ) ص ( امر دين به پيامبر اكرم          تفويض   
بندي  ودر پايان جمع         ؛  خواهد شد   مرور      ن اآن    ي آرا     ، از نوشتار    قسمت   كه در اين      هستند متفاوتي    

   .گرديدبندي خواهد  طبقه و

________________________________________________________________ 
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حكم تحريم      ) ص (  وقتي پيامبر     كه ) ص ( حجر ذيل حديث مربوط به عموي پيامبر اكرم                  ابن  
: عباس بلا فاصله گفت       ابن  ، كرد   بيان مي      وگياهان را  در حرم امن الهي              درختان    كندن وبريدن       

 فاصله    هم بلا  ) ص (  پيامبر  . ها خارج كند      را از تحريم      »    اذخر   « درخواست كرد         و  ، "الا الا ذخر      "
 مسئلة تفويض و اجتهاد       ؛  خارج كرد     ها  از فهرست تحريم     است،    را كه نام گياهي         "خر اذ  "

: گويد   ّ اين دو نظر، نظرية سومي را برگزيده؛ وي مي                      را مطرح نموده و با رد            ) ص ( پيامبر اكرم     
إلاّ الاذخر بإجتهاد أو وحي و قيل كان االله فوض له الحكم في هذا                          )   ص ( اختلفوا هل كان قوله        « 

ه مطلقا و قيل اوحي إليه قبل ذالك أنهّ إن طلب أحد استثناء شيئي من ذالك فأجب                               المسأل   
   1.»سئواله

  :ده استشمطرح به قرار زير در اين بيان چهار نظريه 

  . اجتهاد كرده است)ص(پيامبر .1

 . تفويض شده است)ص(مسئله به پيامبر اكرم .2

 .مستقيم به وسيلة وحي حكم صادر شده استبه طور  .3

 . كه اگر كسي استثناء خواست، مستثني شود استرسيدهقبلاً وحي  .4

 اين استثناء اجتهاد عباس بوده، چون بر اين تصور بود كه تحريم مكه                              : طبري گفته است    
 تحريم درختان      ) ص ( كرد پيامبر      نه تحريم مربوط به درختان، و تصور مي  ،شامل تحريم قتال است

استثناء شود و اين بر مبناي » اذخر«واست كرد را با اجتهاد خود بيان داشته و به همين دليل درخ
 . جايز دانسته شود)ص(اي است كه اجتهاد پيامبر اكرم نظريه

كند كه اين استثناء از باب ضرورت و مانند اكل ميته                        حكايت مي   »   ملهب « بطال از     ابن  
چون مردم مكه ناگزير بودند از چوب اين درخت استفاده كنند، كه اين نظر را رد                                      .   است 
  . نه براي حالت ضرورت، مباح است»اذخر«اند؛ چون استفاده از  هكرد

االله را پذيرفته و گفته است؛ و در ادامه به صورت                       حجر نظرية وحي عن       ابن  ، در نهايت    
ضمني نظريات ديگر را رد كرده و گفته است هر كسي ادعا كند كه نزول وحي نيازمند زمان                                 

ن كوتاه و بدون مقدمه وحي نازل شده باشد، دچار                     توان تصور كرد در زما            باشد و نمي    وسيع مي  
كنندة ويژگي      آنچه در حديث شريف آمده، بيان             :   توهم و خطا گرديده و در ادامه گفته است                  

   2.استكنندة جواز مرجعيت عالمِ در مصالح شرعيه  و همچنين بيان)ص(پيامبر

________________________________________________________________ 
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 نظرية وحي را      د، هر چند   كن  ارائه     يحجر نتوانسته نظرية ثابت         آنچه مشخص است، ابن        
چون سخن از ترخيص       .   تر است   به تفويض و يا ولايت نزديك              تقويت كرده؛ ولي لحن بيان            

 اين نظريه با نظر كساني كه بيان            هرچند  .  ويا الهام      هم يا از طريق وحي        آن   آمده است،      ) ص ( النبي  
 به صورت     نظرية اجتهاد را       وي هرچند    .   دانند متفاوت است         در وحي مي     هر مطلبي را منحصر     

  . در بين نظريات ديگر سرگردان استو نظر ا همچنان ، وليهقاطع رد كرد

���« سرخسي در مبحث نسخ كتاب به سنتّ و ذيل آية   �  ��	  
��� � 	  ���  �� 
	  ������ 	 � 	 �  ���  ������ 	 � �  ���� � 	 
�� 
�  �!��� � "	  #�" �  ��	  $�	 �  ��	  نكوهش    آيات     و !   ( كن   يل تبد   را    آن    يا   بياور،      اين    از    غير   قرآنى   :   گويد   مى /     "��

 من بر كه چيزى از فقط دهم؛ تغيير را آن خود پيش از كه ندارم حق من: بگو ؛)بردار را هابت
  از نزد خودش و از سر          ) ص ( معنا اين است كه پيامبر       :   گويد   مي 1» ! كنم  مى   پيروى     شود،   مى   وحى  
 و از   رسد و وحي مي    به ا  .   كند دهد، بلكه از وحي تبعيت مي           نفس هيچ چيزي را تغيير نمي        هواي   

 �ولكن العبار     « .   كند براي مردم بيان مي         است   نازل نشده      قرآن   كند و آنچه را در         وحي تبعيت مي    
قران وحي شده ولي اينكه به چه عبارتي بيان شود                    /     فتبين بعبارته    ) ص ( فيه مفوض إلي رسول االله         

ستوار است و همانند        ثابت و ا     شده  صادره    اين احكام        . »  تفويض شده است    ) ص ( پيامبر  به خود    
اين است كه     »    متلو « يا  »    غير متلو  « ماند و دليل قطعي بودن احكام              مي قرآن   در   »   متلو « حكم  

خداوند فرموده . خداوند واجب دانسته كه از اين احكام پيروي كنيم و تبعيت از آن لازم است
	% ��«: است 	 &'��(� � 	 )�*+�,� � " -%./0� � � 	 %	 ��	 &'�1�� � 	 	 �23� � 	 0	,�14���  آورده شما براى خدا رسول را آنچه / 	

���«  و  2؛ » نماييد    خوددارى        كرده  نهى آنچه از و ،)كنيد اجرا و (بگيريد �  �
�  &42'� � �  
�!5�	 6 � �  7,	 8 
9�:!��0� � � " 	 &�!!5� � � � � � 7,�  را   شما)   نيز   ( خدا  تا! كنيد پيروى من از داريد، مى دوست را خدا اگر: بگو /8
   3».بدارد دوست

 حكم  ي توان با وحي غير متلو، مدت بقا             وي با بيان اين مطالب نتيجه گرفته است كه مي                
  . چيزي نيست،متلو را بيان كرد و معني نسخ غير از اين

 )ص ( حقيقت حكم در اين موارد از سوي خداوند است كه از طريق وحي به پيامبر اكرم                                  
   4.اندكردهمنتقل شده و ايشان آن حكم را بيان 
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شود به بالا بردن شأن       معناي جواز نسخ كتاب به سنتّ منجر مي :گويدر مورد ديگر ميو دا
انّ االله تعالي       « :    و بالا بودن ميزان قرب ايشان به خداوند تا حدي كه                        ) ص ( و درجة پيامبر اكرم         

تفويض كرده است بيان        خداوند     /   فوض بيان الحكم الذّي هو وحي في الاصل اليه ليبينه بعبارته                      
   1.» خود را تا با عبارتي كه لازم مي داند احكام را بيان كند شدةكام صادراح

در اين بيان بر تفويض بيان و انتخاب عبارت براي بيان وحي غير متلو تأكيد                                   سرخسي  
 مورد تأكيد      قرآن   خواهد در غير موارد           گونه كه مي    ورزيده و تفويض در حد بيان وحي را آن                   

  .قرار داده است

امور شرعيه مبتني بر       :   گويد   مي ) ص ( ف نظرية تفويض در مباحث اجتهاد النبي             آمدي در تضعي      
م بما  كاح  « :    گفته شود  ) ص ( لذا اگر به پيامبر اكرم          .   مصالحي است كه مخلوقات به آن علم ندارند               

بيان حكم به كسي تفويض        /    من لا علم له بالاصلح     يضاً ال  ي  تفو كان ذل   ك « ، نتيجة اين كار       » ي تر 
شود كه در مصالح دينيه و احكام شرعيه              ، و اين موضوع باعث مي         » لح ندارد     شود كه علم به اص     

   2.اختلال پديد آيد

ثم  « :   گويد  كند و مي    را مطرح مي     قرآن   قرطبي در مقدمة تفسير خود ضرورت تدبر در                   
ان ك ق ما  يلاً و تحق  كان منه مش   ك ر ما  يان منه مجملاً و تفس     ك ان ما   ي ب ) ص (  رسول االله    يجعل إل   

ه، قال االله     يال  »   ضي التفو    « �;غ الرساله ظهور الاختصاص به و منز             يون له مع تبل   يك؛ ل  منه محتملاً  
	��������:   يتعال   
 �
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 آنها    از  (   /   
 بر   را  ]    قرآن     [ =   ذكر    اين    ما   و ! )   آگاهند    پيشين پيامبران (هايباكت و روشن دلايل از) كه بپرسيد

 انديشه     شايد   و   سازى؛     روشن    ها آن    براى     است   شده   نازل     مردم     سوى   به   آنچه    تا   كرديم،      نازل     تو 
   3.»!كنند

 مورد پذيرش      ) ص ( در اين بيان، قرطبي تفويض در بيان و تبيين شريعت را براي پيامبر اكرم                              
 اجتهاد   يض الأمر ال     ي  تفو يدل عل  ي ه ما  يو ف  « :   گويد  و مي    كند  مي قرطبي اشاره     .   قرار داده است        

4.»امكالح
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 ، بلكه خودسرانه نيست)ص( كه اجتهاد پيامبر و نتيجه گرفتتوان استفاده كرداز اين بيان مي
 نيست؛ و زماني اين اجتهاد           دليل  اين اجتهاد به او تفويض شده است و تفويض اجتهاد هم بدون                        

  .گردد كه مقام عصمت و قرب الهي و ولايت محرز شده باشدض ميتفوي

 )ص ( كند كه فردي اسبي را به پيامبر        ، حديثي را نقل ميحنيفهشرح مستند ابيملا علي قاري در 
در اينجا     .   باز هم انكار كرد        او    فرمود تو فروختي، ولي          )ص(پيامبر. انكار كردآن را فروخت، ولي 

 )ص ( پيامبر  .  شد، شهادت داد كه او اسب را فروخته است» لشهادتينذوا«كه معروف به » خزيمه«
 دكني  شما از سوي خداوند وحي را به ما ابلاغ مي                 : گفت  مگر تو حضور داشتي؟ خزيمه          : فرمود   

 :دانيم كه    كنيم؟ چون ما مي      ، قبول نمي    دحال اگر خبري را از زمين داري                  .   كنيم و ما قبول مي     
ه يمه، اوَ شهد عل    ي من شهد له خز  « :    فرمود   ) ص ( ينجا بود كه پيامبر       در ا   . »  لا تقول إلاّ حقاً      كانّ  « 

 شهادت يك نفر را به اندازة شهادت دو نفر پذيرفته و                     ) ص (  در اين روايت پيامبر اكرم             . » فحسبه 
  .حكمي را صادر فرموده و اين حكم هم تا آخر نسخ نشده است

 ان امر     يل عل يه دل  يو ف  « :   گويد   مي ، هاي مشابه    وي پس از بيان اين روايت و ديگر روايت                      
دليل بر آن است كه امر          / امه،  ك االله و اح     ِ حدود   ي و تصرفه ف    ) ص (   ي النب  ي  رأ  ي مفوض إل    ;:الشر  

   1.»شريعت به پيامبر اكرم تفويض شده است 

تر اند، شايد اين نظر واضحهاي موافق اهل سنتّ كه نظرية تفويض را پذيرفتهدر ميان ديدگاه
 چون تصريح گرديده است كه امر شريعت و تصرف در حدود و احكام        ؛باشدديگر نظرات از 

  . تفويض شده است)ص(الهي به پيامبر اكرم

« قرطبي ذيل آية       �� (��� � 
  )	  *��%��	 
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  65.78 � 
  ����9	 � در   و   /   
 پيامبرى    و   رسول    و   صادق،     هايش   وعده     در    او    كه   ن، ك   ياد  )   نيز   ( اسماعيل    از  )   آسمانى    ( كتاب    اين  

حزقيل است كه خداوند او را مبعوث ساخت، ولي                   بن مراد، اسماعيل       :   گويد   مي 2» ! بود  )   بزرگ   ( 
خداوند او را مخير ساخت كه آنها را                 .   امت ناسازگاري كردند و پوست سر او را كندند                     

   3.»رهم اليه في عفوه و عقوبتهو فوض أم «:ببخشد و يا براي آنها عذاب درخواست كند

كند كه خداوند تصميم به خواست عذاب و يا گذشت                  ذكر مي   قرآن   اين بيان شاهدي را از           
  . تفويض كرده است)ص(را به اسماعيل پيامبر
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 : كه پرسش  ذيل مسئلة پنجم و در پاسخ به اين            ،  همانند آمدي     1، المحصول   در     فخرالدين رازي 
اي   گونه  ؛ به  »  او للعالم أحكم فإنه لا تحكم إلاّ با لصواب؟                 ) ص ( للنبّي هل يجوز أن يقول االله تعالي            « 

كه به صورت    كرده است،      شده و اقوال مختلف را بيان            ) ص ( وارد بحث تفويض امر الدين الي النبي                
  :موجز به آن اشاره خواهد شد

 .ترديدي ندارد         است  كه در عمل تفويض صورت پذيرفته              به اين      راجع   عمران   بن موسي 
 شافعي در امتناع و جواز متوقف شده و رازي هم همين نظر                        . اند   معتزله ممتنع دانسته     جمهور   

گويند وقوع آن  ها ميوي به ادلة مانعين اشاره كرده كه برخي از آن. سوم را انتخاب كرده است
 و استدلال    ؛ گويند واقع شده است        دانند و مي       است و برخي ديگر وقوع را ممتنع نمي             غير ممكن  

احكم فانك لا تحكم  «:گويد اگر قرار باشد بتوانيم بگوييم كند و مي  نقل و تضعيف ميها راآن
اخبر     « : ، بايد جايز باشد همان رويه در اخبار هم وجود داشته باشد و گفته شود                           » إلاّ با لصواب      

؛ و هم جواز بايد جايز باشد كه بدون تعلم و دانش لازم در مسائل                            » فإنك لا تخبر الاّ عن حقٍّ         
ول ورود كرد و بايد جايز باشد كه تبليغ احكام خداوند بدون ارتباط با وحي تفويض شود                                    اص 

براي عدم وقوع        .   بنابراين ممتنع است كه چنين حكمي واقع شود             .   كه همة اين صور باطل است        
   :اند كه نيز استدلال كرده

م  مأمور شده بود كه بر اساس رأي واردة خود و بدون دليل حك                              ) ص ( اگر رسول خدا       .1
 : است شد و اين كار انجام شده و خداوند فرموده                   كند، از پيروي كردن از هوا منع نمي                

 »6�
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 ��«  و  2؛ » مكن   پيروى     نفس   هواى     از    و /   ��
 
  =>�'� 	 
  �,	 
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  از   هرگز    و /   �
  3»!گويد نمى سخن نفس هواى روى

؛ به   » ك لا تحكم الا با لصواب        احكم فان    « :   كه، اگر ممكن بود گفته شود         دليل ديگر اين       .2

,&�  « :  كه )ص(چه دليل پرسش شده است از پيامبر 
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  و  راستگويان      آنكه    از    پيش   چرا    بخشيد؛    را    تو   خداوند    /     �
 گروه    دو    هر   تا   كردى،     مى   صبر  بود    خوب  !   ( دادى؟       ازه  اج    آنها    به   بشناسى، را دروغگويان

  4»!)دهند نشان را خود

________________________________________________________________ 
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بن عمران را نقل كرده كه وي به ده                 هاي موسي   سپس به ادلة مجوزين پرداخته و ديدگاه                 
 )ص ( به پيامبر اكرم      »   امر  «  كه تمامي اين موارد حكايت از آن دارد كه                     .نموده استمورد استدلال 

مانند امر     .   ه است  هاي آمدي مطرح گرديد          مدة آن در بيان ديدگاه           هاي ع    تفويض شده كه بخش     
در قضية عباس، شعر خواندن          »   الاذخر    « كه با شفاعت عثمان عفو شد،        »   ابن ابي سرح     « به قتل   
    1.ها موارد ديگري را مطرح نمود آن  و علاوه بر، از قتل پدرپس» نضر«دختر 

  2 . موضوع تفويض را مطرح كرده است             الدين سبكي   گفتار تاج    در توضيح      بدرالدين زركشي        
 : و يا به مجتهدي گفته شود        ) ص ( موضوع چنين عنوان شده است كه آيا جايز است به محمد                   

با توجه به پيچيده بودن اين مبنا، به ويژه در فرهنگ اهل                         .   » احكم بما تشاء فهو صواب؟         « 
 اين كار را جايز          كم دست كه سبكي تا حدودي اين نظر را قبول كرده و                     رغم اين    به سنتّ،  

هاي مختلف،     رغم توجيه    دانسته، ولي زركشي براي توجيه آن به زحمت افتاده است و علي                             
 اين كلام به معناي اين است كه به عالمِ و يا                 : لذا گفته است    .   نتوانسته است موضوع را حل كند          

خواهند انشاء كند، بلكه به اين صورت                 اجازه داده شده باشد كه هر حكمي را مي                 ) ص ( به نبي  
مثلاً  .   دنماي   حكمي را تبيين      است شود در چهارچوبي كه تعيين گرديده              است كه اجازه داده مي           

 و يا عالمِ با رأي و نظر خودش حكمي را                ) ص ( صدور حكم در حادثة خاصي تفويض شود تا نبي              
؛ و اين     » أحكم بما شئت، فما صدر منك فهو حكمي في عبادي             « :   گويد   مي  شارع اول      . دكن صادر   

  .كند  و جايگاه پيدا مياست مدارك شرعي وگفتار خود جز

 به پيروي از سبكي اقوال مختلف را مورد بررسي قرار داده و                             ، وي پس از تبيين موضوع         
اند و ابو علي         ول كرده    ها قب  اين نظر را جمهور معتزله مردود دانسته و برخي از آن                       :   گفته است  

السمعاني نيز      و ابن   پذيرفته     ) ص ( ي در يكي از نظراتي كه اعلان نموده، تفويض را براي پيامبر                         ي الجبا  
 كه حكايت از آن دارد           صورت گرفته     شافعي هم اظهاراتي        الرسالة    و در    بر آن صحه گذاشته     

  .قبول كرده است )ص( هم تفويض را براي پيامبروكه ا

 ،الحاجب و ديگران          چون ابن    ، نظران    رسد كه اكثريت علماء و صاحب            به نظر مي   چنين 
 3عمرانبنولي كساني چون موسي. اند نظرية تفويض را قبول دارند ولي در وقوع آن ترديد كرده«

________________________________________________________________ 

  .148- 137، ص6رازي، همان، ج   1

يق ابن عمرو الحسيني بن عمر بن ، تحقتشنيف المسامع لجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، )1420(الامام بدرالدين زركشي   2

  .216دارالكتب العلميه، ص: ، بيروت2عبدالرحيم، ج

  .عمران آمده استها، مويس ابندر بعضي از كتاب   3



 19   از نگاه عالمان اهل سنتّ)ص(تفويض تشريع احكام در سيرة پيامبراكرم

 

   1.»از معتزله، وقوع آن را پذيرفته و بيضاوي نيز تا حدودي ميل به اين نظر دارد

اقي گذاشته و نتوانسته است با نظر قاطع موضوع را  زركشي مسئله را مبهم ب،در هر صورت
 داراي تبعاتي        ، ّ آن   موضوع، يعني قبول و يا رد           دو وجه    بپذيرد و يا رد كند؛ چون هر يك از                 

شايد به دليل همين      .   است و حل آن مشكلاتي دارد كه در جايگاه خود بررسي شده است                           
 زركشي تحمل خود را از دست       امعتشنيف المسدر هامش » الحسينيعمروابي«ست كه هامشكل

را » تفويض«طرح اين موضوع، يعني :  به مخالفت برخاسته و گفته استيداده و به صورت جد
 رمانا بها اللا دينيون الذين يكفرون بشرائع >!1;و هذه «اند؛  االله در دامن ما گذاشتهكافران شرايع

 اين هستند كه با طرح نظرية تفويض،            ؛ آنها به دنبال       »  للناس  ;<:و منهجه الذي و        ;�5�=االله و    
ن إلاّ للشعب، فيشرعون ما           هم و أسيادهم زاعمين أن الحكم لا يكو               �يبغون الحكم بما وضعو      « 

  .» باسم الشعب، ليستأثروا با لدنيا حرامها و حلالهاشاء وكيفما شاء و

ا را   خواهند قوانين مختلف را وضع كنند، حرام خد                  در ادامه گفته است كه اين گروه مي                
تواند     ها گفته شود كه مشرعّ و كسي كه مي          حلال و حلال خدا را حرام كنند و اگر هم به آن                    

؛ و  » أنّ االله قد فوضهّم ليحكموا عن االله              « : گويند   حلال كند و يا حرام كند خداوند است، مي                 
ا أنّ االله قد فوضهّم ليحكمو       «  چون   ؛ شود   منجر به كفر نمي    ، طبعاً اگر خطايي هم وجود داشت            

  .كند  برگشت ميها از دين اسلام به عدم فهم آن،؛ و اگر هم اشتباهي وجود داشت»عن االله

با  »   ابي عمرو الحسيني       « شود، معناي تفويض مورد مخالفت              گونه كه ملاحظه مي       همان  
، چون وي با تفويض حكم و تشريع به مردم مخالفت كرده                      است تفويض مورد بحث متفاوت          

  .دارداست و بيشتر جنبة سياسي 

:  در پايان مبحث اجتهاد، به مسئلة تفويض پرداخته و گفته است                       فواتح الرحموت       صاحب  
 در اينجا تكيه      . » هل يصح التفويض و هو أن يقال للعالم او المجتهد؛ أحكم بما شئت فهو صواب                   «

ولي   .   به صورت عمومي مطرح گرديده است               مسئله  بلكه   ،  نيست ) ص ( بر تفويض امر دين الي النبي           
 اكثر شافعيه،    زيرا     وجود ندارد؛         اجماعي بر رد و طرد آن            ، ونه كه مشاهده خواهد شد        گ همان  

دانند؛ هر چند خود امام شافعي براي               مالكيه و حتي بعضي از احناف، تفويض را عقلاً جايز مي                   
  .اند جايز دانسته)ص(برخي تفويض را فقط براي پيامبر اكرم. پذيرش آن ترديد كرده است

دانند، چون با حسن و         مچنين ابوبكر الجصاص الرازي، تفويض را جايز نمي                   اكثر معتزله و ه     
________________________________________________________________ 
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  .گيردقبح عقلي در تعارض قرار مي

اي وجود ندارد؛ ولي بيان گرديده كه                     بنابراين نسبت به جواز وجود تفويض، اشكال عمده                    
ده،  ترين دلايلي كه براي عدم وقوع آورده ش                     وقوع آن مورد ترديد است و در اين راستا مهم                      

  :عبارت است از

 .چون ما متعبد به اجتهاد و تقليد هستيم، جايگاهي براي تفويض نيست .1

» بندگان     « زيرا   رود؛     اگر تفويض را بپذيريم، رعايت مصلحت در احكام از بين مي                           .2
 اين ديگر تفويض       ، اطلاعي از مصلحت بندگان خدا ندارند و اگر اطلاع داشته باشند                          

 .استنيست، بلكه اجتهاد 

توانيم بگوييم چون علم به مصلحت نداريم،                ما نمي  : خ به اين اشكال گفته شده است        در پاس   
كند   شايد آمر، علم دارد كه آن فرد حكمي را صادر مي                     زيرا   .   پس بگوييم تفويض امكان ندارد            

  . كه مصلحت افراد در آن نهفته است

  نقد و نظر.  ه

قرآن    كه  ) ص ( ند، ولي آيا پيامبر اكرم           شايد بتوان گفت كه مخلوقات عادي علم به آن مصالح ندار                     


F«   : با صراحت فرموده است        G
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 	  شما  براى     خدا    رسول    را    آنچه  /   �
 خدا )   مخالفت    ( از    و   نماييد؛     خوددارى        كرده     نهى   آنچه    از    و   ، ) كنيد   اجرا     و   ( بگيريد    آورده     

	����«    و 2» ! است   شديد   كيفرش    خداوند      كه   بپرهيزيد    �U�  B���
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 پيامبر  /     . . .   
و آيات ديگر؛ آيا حكم مردم عادي را دارد و                         3؛ » است   سزاوارتر       خودشان     از    نان مؤم    به   نسبت 

توانيم چنين قضاوتي را در شأن              يك از مصالح ندارد؟ بديهي است كه نمي                  آگاهي به هيچ      
 چون خالق نيست، به همة اسرار و مصالح                ) ص ( شايد بتوانيم بگوييم پيامبر        .    روا داريم       ) ص ( پيامبر  
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 مصالح جامعه را به خوبي          ، زة رسالت و مأموريتي كه پيدا كرده است     واقف نيست، ولي در حو
  .تواند حكمي را نيز صادر نمايددهد و ميتشخيص مي

  دلايل اصلي براي اثبات تفويض.  و

علاوه بر  ،)ص(ه پيامبر اكرمبراي اثبات تفويض امر دين ب ،انصاري وديگران ،ي چون آمديبزرگان
   :دشو اشاره ميها به آنكه اندو سنتّ آورده دلايلي از كتاب ،امكان عقلي
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 اسرائيل   بنى   بر )   پاك    ى (   غذاها     ةهم   /   

 بود؛    كرده     تحريم    خود    بر   تورات      نزول     از    پيش   ، ) يعقوب    ( اسرائيل     آنچه    جز   بود،     حلال  
 بياوريد      را    تورات      گوييد   مى   راست    اگر  :   بگو     . ) داشت    ضرر   او    براى     كه   شتر  گوشت   مانند  ( 
 ةشد  تحريف    ت تورا     در    حتى   دهيد،    مى   پيشين   پيامبران      به   كه   هايى  نسبت   اين  !   ( بخوانيد     و 

 واستدلال شده است كه اگر تشريع حكم به اسرائيل تفويض نشده بود  ا                         1. » ! ) نيست   شما
  .حلال وياحرام كندرا حق نداشت چيزي 

، بلكه    است كه قبول نداريم كه اين تحريم به وسيلة تفويض بوده                       است پاسخ داده شده      
 براي بدن او مضر بوده و به               احتمال دارد به وسيلة اجتهاد و دليلي ظنيّ باشد و شايد هم                      

  .حرام كرده استآن راهمين دليل 

عضد شجرها فقال ي خلاها و لا يختليلا «:  در شأن مكه فرمود)ص(كه پيامبر» اذخر«حديث  .2
 نه از طريق      ) ص ( كه پاسخ پيامبر      است استدلال شده     . » إلاّ الاذخر      )   ع ( العباس إلاّ الاذخر، فقال            

 دفاع   شايستة كدام نبوده و تنها نظرية تفويض             راي هيچ   وحي بوده و نه اجتهاد، چون فرصتي ب            
  .است

-  اينجا استثناء منقطع است و حكم آن از طريق استصحاب دريافت                     در    ، پاسخ داده شده      

،  كه شامل شده است     بر فرض هم بپذيريم       .    وتحريم شامل اذخر نگرديده است             است شدني 
به   هم وحي    ) ص ( الهام پيامبر     ،  "حنفيه " به قول   ون  چ   ، نسخ شده   وحي ديگر     ة به وسيل  شايد 

  . و با يك چشم بر هم زدن امكان نزول آن موجود استآيدشمار مي

اگر امت     :   » ك  لأمرتهم بالسوا      ي امت  يلو لا أن اشقَُّ عل      « :    فرمود   ) ص (  كه پيامبر   يحديث معروف      .3
 دراين حديث به        . كردم   شدند مسواك زدن را برآنها واجب مي                 نمي   ل مواجه    كمن با مش   

________________________________________________________________ 
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 .نهي به ايشان تفويض شده است   گفته شده است كه گويا امر واي سخنگونه

:  بعد فرمود.»...فللاِبد«:  فرمود)ص(پيامبر» قول الا قرع بن حابس، أحجنا هذا لعامنِا أم للابد؟« .4
 در مقام    ) ص (  نيز پيامبر اكرم       در اينجا    . شد، براي هر سال واجب مي           » نعم « اگر گفته بودم       

  .مشرع نشسته است

كه خواهر و يا دختر او شعري را قرائت                  و پس از اين      »   الحرث   بن نضر « كشته شدن   پس از     .5
دادم كه او كشته         اگر اين شعر را قبلاً شنيده بودم، اجازه نمي                  :    فرمود   ) ص ( كرد، پيامبر اكرم        

 .شود

گونه احاديث و روايات حكايت از اين دارد كه احكام شرعي به                              گفته شده است اين     
  .اند شده و ايشان در تشريع احكام داراي اختيار بوده تفويض)ص(پيامبر اكرم

 .ساختم بردگان را خارج            از مصاديق صدقه اسب و          : » قيل و الرق    ي الخ  ;�م عن صد كعفوت ل   «  .6
  .كند خودش را فاعل معرفي مي)ص(در اين مورد نيز پيامبر

 يبه و ابن اب      حبا اقتلوا ابن     « :   روايت شده است كه در روز فتح مكه فرمان داد تا منادي بگويد                       .7
كعبه  ة  ه به پرد    اگر چ   ، سرح را بكشيد    ابن    حبابه و    ابن  : » عبهكن بأستار ال    يانا متعلق  ك  و لو  ، سرح 

ان أمر قتله      ك لو    « ، در اين صورت      .   ولي با شفاعت عثمان او را عفو كرد              ؛  آويزان شده باشد       
با شفاعت   ،  ود  وحي ب   ةوسيل به   لال شده كه اگر امر به قتل          داست . »  عثمان  3;، لما خالفه بشفا     يبوح  

   .كردعثمان تغيير نمي

 صادر  . . . و »   لحوم اضحي   « ،  » زيارت قبور      « ،  » رجم  « اين احكام و ديگر احكامي كه دربارة                   
  اين احكام دلالت براين دارد كه                   / هي ال  ك ذل  يض الحل و الحرمه ف       ي  تفو يدلّ عل  ي « شده است؛    

اره، لما     ي اخت  يوض ال   و لو لا انهّ مف        « . »  تفويض شده است    ) ص ( اكرم   حليت وحرمت به پيامبر         
1. جايز نبود،ون اگر تفويض نشده بود چ:»جاز

  

آمدي در مسئلة دهم ذيل مسائل اجتهاد به صورت غيرمستقيم وارد مسئلة تفويض فتوا و                                
 ؛دانند   را جايز مي     »   تفويض  « ه  شده است و دلايل كساني را ذكر كرده است ك                 ) ص ( اجتهاد پيامبر اكرم        

ها   خواسته است به نوعي در اين استدلال             ،  اجماع و دلايل عقلي        وي پس از بيان آيات، روايات،                 
 فرزندان     ة اسرائيل از جمل      چون  ،  » هي ب عن الا   يجي ل أن   ي و لقا    « : لذا گفته است    .   ترديد وارد كند        

________________________________________________________________ 

 الامیریة مطبعةدارالذخائر، : ، قم2المستصفي، ج حاشیة، فواتح الرحموت، )ق.ه 1324(انصاريالديننظامعبدالعلي محمدبن   1

تحقيق الشيخ ابراهيم العجوز، ، الاحكام في اصول الاحكام، )م1985ق، .ه 1405(آمديمحمدبن؛ علي399- 396، ص1مصر، چ

  .170، ص1، چدارالكتب العلميه:  بيروت،4ج



 23   از نگاه عالمان اهل سنتّ)ص(تفويض تشريع احكام در سيرة پيامبراكرم

 

شود كه اسرائيل به وسيلة لذا احتمال داده مي،شود تا داخل عموم آيه گرددخودش محسوب نمي
ها را  و بقية روايت؛»لير دلي، لا انهّ عن غيل الظني دليسه، مستنداً ال نفيحرمّ ما حرمّ عل« اجتهاد

 يا  ؛ هاي سابق صادر شده است       اين چنين توجيه كرده كه احتمالاً اين نظرها با توجه به وحي                        
 )ص ( كه در موضوعي مانند مسواك، اختيار امر و نهي به صورت موردي به پيامبر اكرم                                   اين  

- وارد از طريق وحي بوده، حال يا مستقيم و يا غيرمستقيم و هيچ                       واگذار گرديده است و همة م             

    1.نبوده است» منِْ تلقاء نفسه«كدام 

   گيريبندي و نتيجهجمع

  كه است داراي معاني وكاربردهاي مختلف                »   تفويض  « با عنايت به آنچه بيان گرديد، واژة                 
يه به غلو وانديشة مفوضه         توان همة موارد و مصاديق را مردود دانست، بلكه اگر اين نظر                             نمي 

هايي از  ولي اگر معناي آن تفويض تبيين و تشريع بخش؛مردود استبه صورت قطع  ،منجر شود
؛ چون علاوه بر نظر         است  تأمل و مطالعه      شايان   باشد، اين نظر      ) ص ( احكام الهي به پيامبر اكرم           

 اهل   ن لما ا ع ة خش عمد ، ب  هستند  قائل   ) ص (  كه اين حق را براي پيامبر اكرم              ، علماي شيعه  اكثريت    
 اهل سنت را به      ن لما اهاي ع    آراء ونظريه       توان    لذا مي   .   اند  سنتّ نيز اين نظريه را قبول كرده             

  :بندي كرد طبقه بندي و جمعصورت زير

سياري از انديشمندان،           و ب  است داراي جايگاه           ،  اهل سنتّ  ن لما انظرية تفويض در بين ع         .1
 قاضي عبدالجبار      مانند  ؛  قبول دارند      ) ص ( ر اكرم   هايي از امر دين را به پيامب               بخش تفويض  

 .بخشي از شافعيه و، ملاعلي قاري فواتح الرحموتصاحب ، ازمعتزله

 كيد دارند و     أ  بر وحي انگاري سنت ت        ، حجر، آمدي و ديگران           مانند ابن    ن لما ابرخي از ع       .2
 تقليد و عدم ّ تفويض، تعبد به اجتهاد وترين دليل بر ردمهم. تابنديض را بر نمي تفوةنظري

 ، با توجه به دلايلي كه اشاره شد           دو دليل     هر دوي اين       البته    كه  است علم به مصلحت    
 خلاف مصلحت عمل )ص(داند كه پيامبر چون خداوند مي؛ منتفي است)ص(در حقّ پيامبر

 . ديده شده است)ص(هاي ولايت، اين جايگاه و شأن براي پيامبر اكرمآيهدر  و ،كندنمي

موضع خاصي اتخاذ       و   ده  نمو  توقف   ، رگان، چون امام  شافعي وفخر رازي                 بخشي از بز     .3
 .اندنكرده

 .اند، تفويض در بيان احكام را روا دانسته قرطبيمانندبزرگاني  .4

________________________________________________________________ 

  .جاهمان   1
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ولي انتخاب     ، اين نظر هستند كه محتواي سنت از طريق وحي                 ديگران بر       سرخسي و   .5
  . تفويض شده است،الفاظ

 تفويض شده    ) ص ( امر دين به پيامبر اكرم           دارد كه      موارد بسيار زيادي در احكام وجود                    .6
به تعداد اندكي از آن اشاره گرديده است و همة اين موارد حكايت از اختيارات                                      كه  

 واگذار     ) ص (  در تشريع احكام الهي دارد و به نوعي امر آن به پيامبر اكرم                            ) ص ( ويژة پيامبر     
 .شده است

الاطلاق آن مورد ترديد               وسيع و علي    به معناي   ) ص ( هر چند تفويض امر الدين الي النبي               .7
؛ چون با توجه       است  بحث و بررسي     سزاوار    الجمله    باشد ، ولي في      مي اهل سنت  علماي   

هايي از تشريع و تنفيذ احكام الهي، اختيارات                   به دلايل و قراين موجود، در موارد و لايه                
 . داده شده است)ص(ويژه به پيامبر اكرم

توان نتيجه گرفت كه برخي از علماي اهل سنتّ، تا                     مي با عنايت به آنچه بيان گرديد،              
را به ويژه در تبيين شريعت به صورت مشروط و محدود در شأن پيامبر                            »   تفويض  « حدودي     

ولي برخي هم قبول ندارند              ؛ دانند    مي ) ص (  عملي پيامبر   ة  سيروِ  وجز  الجمله قبول دارند،  في)ص(اكرم
 بيان  ) ص ( گويند همة آنچه پيامبر       كنند و مي پافشاري مي)ص( ويا اجتهاد النبيو بر نظرية وحي الهي

 و برخي ديگر بر       ؛ ه وحي و يا الهام بوده است و امر شريعت به ايشان تفويض نگرديده                             نمود  
 كه در   ،  تفويض شده است    ) ص ( ند اجتهاد به پيامبر      كن  تأكيد دارند و بيان مي           ) ص ( اجتهاد رسول     
  .گيرد مورد بررسي قرار بايد جايگاه خود

  ابع و مĤخذمن

  قرآن كريم   - 

 . نشر ني: ، تهران فارسي- فرهنگ معاصر عربي، )ش1382(آذرنوش، آذرتاش  - 

 :الشيخ ابراهيم العجوز، بيروت            : تحقيق، الاحكام في اصول الاحكام، )م1985/ق1405(محمدبنآمدي، علي  - 
 . دارالكتب العلميه

  .مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان: قم،هشرح نهج البلاغ ،)ق1378(عبد الحميد الحديد،ابيابن  - 

 .اسماعيليانسسة مطبوعاتي ؤم: ، قمث و الاثريب الحدي غري فهيالنها ،)ش1364(محمدبن، مباركاثيرابن  - 

   .ه العصري�������: ، بيروته الاخنائي قاضي المالكيالرد علي ،)ق1423 (احمدالدينتقي، تيميهابن  - 

 .داراحياء التراث العربي: ، بيروتالجامع لاحكام القرآن ،)ق1405(احمدبنحمدمعبداهللانصاري القرطبي، ابي  - 
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  .ه الاميري�
�	� :مصر، فواتح الرحموت ،)ق1324(الدينانصاري، عبدالعلي محمدبن نظام  - 

   .الشريف الرضي: ، قم شرح المواقف،)ق1325(ايجي، مير سيد شريف  - 

  .نشر الشريف الرضي: ، قمصدشرح المقا ،)ق1409(الدينتفتازاني، سعد  - 

 الفاخره في تحقيق مذهب الصوفيه والمتكلمين و الحكماء                  �الدر     ، ) ش 1358( جامي، عبدالرحمن نورالدين              - 
   .مؤسسة مطالعات اسلامي: ، تهرانالمتقدمين

   .دارالجميل: ، بيروتشفاء العليل ،)ق1417(قيم جوزيه، ابن  - 

   .دارالامام النووي:  عمان- ، اردندفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ،)ق1413(الجوزيبنعبدالرحمننبلي، ابوالفرجح  - 

  .ه الرسال��مؤ: ، بيروتالمحصول في علم اصول الفقه ،)ق1412(الحسينبنعمربنرازي، فخرالدين محمد  - 

عمر و   ابي  : ، تحقيق  تشنيف المسامع لجمع الجوامع لتاج الدين السبكي                  ، ) ق 1420(   زركشي، الامام بدرالدين               - 
   .هدارالكتب العلمي: عبدالرحيم، بيروتبنعمربنالحسيني

  . ابن عباس�����:  حيدرآباد- ، هنداصول السرخسي ،)ق1429(سهلبناحمدبنمحمدبكرسرخسي، ابي  - 

  .دارالامام النووي:  عمان- ، اردنتنقيح الفهوم العاليه ،)ق1414(عليبنسقاف، حسن  - 

 .دارالامام النووي:  عمان- ، اردن الصديق المحبوب����� ،)ق1414(-----   - 

  .دارالامام النووي): عمان -  ، اردنشتائم الالباني ،)ق1414(-----   - 

 . دارالفكر: ، لبنانكتاب الام ،)ق1403(ادريسبنمحمدشافعي،   - 

  .كثيردار ابن:  بيروت- ، دمشقاللمُع في اصول الفقه ،)ق1423(ابراهيماسحاقشيرازي، ابي  - 

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران، مجمع البحرين ،)ق1408(طريحي، شيخ فخرالدين  - 

  . ��الدار المصر: ، قاهره و العدلالمغني في ابواب التوحيد، )م1965(الخليلبنالجبار، احمد عبد قاضي  - 

   .عرفهدار الم: ، بيروت فتح الباري شرح صحيح البخاري��مقد ،]تابي[حجرعسقلاني، ابن  - 

انتشارات     :   ، تصحيح ابوالقاسم گرجي، تهران             هالشريع   اصول  الي  هالذريع      ، ) ش 1363( مرتضي  الهدي، سيد    علم   - 
 .دانشگاه تهران

   .دارالفكر: ، بيروترسائل الغزالي ،)ق1416(غزالي، ابو حامد  - 

 .هدارالكتب العلمي: ، بيروتحنيفهشرح مسند ابي ،]تابي[قاري، ملا علي  - 

   .الهلال����� : ، بيروت�اعلام النبو ،)ق1409(، ابوالحسنماوردي  - 

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تهرانالتحقيق في كلمات القرآن ،)ق1360(مصطفوي، حسن  - 

   .هدارالكتب العلمي: ، تصحيح احمد عبدالسلام، بيروتشرح الجامع الصغير ،)ق1415(مناوي، فيض القدير  - 
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